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   Among the fundamental issues in Islamic philosophy and theology is 

the question of the creation of human acts and the extent of human 

involvement in their own deeds. The Ashʿarites maintain that human 

voluntary actions are created by God, and thus human beings are not 

the true agents of their acts. Consequently, God is regarded as the agent 

of all human actions—whether faith or disbelief, good or evil, virtue or 

vice, obedience or sin. Within this school, two positions emerged: 

figures such as Fakhr al-Dīn al-Rāzī adopted the theory of determinism 

(jabr), while others, including Abū al-Ḥasan al-Ashʿarī, embraced the 

doctrine of acquisition (kasb). In contrast, within the Māturīdī school, 

Abū Manṣūr al-Māturīdī proposed an intermediate view between the 

Imāmī (Shīʿa) and Ashʿarite positions. ʿAllāma al-Ḥillī, representing 

the Imāmī perspective, opposed both the Ashʿarite and Māturīdī views. 

He argued that God does not punish or reproach human beings for His 

own acts; rather, it is the human act itself that merits reward or 

punishment. This position is grounded in teachings derived from both 

Shīʿa and Sunni textual and narrational sources, indicating that 

theological positions have a hadith-based foundation. The findings of 

this study show that, according to ʿAllāma al-Ḥillī, acceptance of the 

doctrine of kasb ultimately entails a hidden form of determinism. For if 

actions are attributed solely to God, human responsibility for their 

deeds becomes meaningless. Therefore, in his view, the creation of acts 

is based on a combination of divine power and genuine human free will. 

This perspective both safeguards divine justice and renders human 

responsibility intelligible. Accordingly, human power and choice in 

performing actions are real. This research employs a descriptive-

analytical approach and relies on documentary-library methods to 

collect, analyze, and critique information based on the opinions and 

reasoning of ʿAllāma al-Ḥillī. 
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 نویسنده مسئول * 

 rezayimohabbat@gmail.com :آدرس پست الکترونیک

 

 تحلیل و نقد نظریۀ »کسب« در حدیث و کلام 

ی )ره( پیرامون »کسب« توسط علامه   مطالعه موردی دیدگاه ماتریدیه و اشاعره 
ّ
 حل

 
 *الفحسین رضایی

 
 rezayimohabbat@gmail.com،  ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، دکتری الف

 چکیده   واژگان کلیدی 

نظظظظظریظظۀ کسظظظظب،  

مظاتردیظه، اشظظظاعره،  

مسظظتاداح حدی ی  

و کظلامظی، عظلامظظه  

 حلی )ره(

از مسائل بایادی در عرصه فلسفه اسلامی و الهیاح، مسئله خلق افعال و میزان دخالت باده در اعمال خویش     

شود و بادگان فاعل افعال خود نیستاد واسطه خداوند ایجاد می است. اشاعره معتقدند افعال اختیاری انسان به 

در نتیجه خداوند فاعل تمامی افعال بشری اعم از ایمان و کفر، حسن و قبح، خیر و شر، طاعت و معصیت است؛  

ای ماناد ابوالحسن باابراین این فرقه، به دو دیدگاه معتقد شدند. گروهی ماناد فخر رازی به نظریه "جبر" و عده

؛ ابوماصور ماتریدی به دیدگاهی بیاابین، میان اند؛ و در مذهب ماتریدیه اشعری دیدگاه "کسب" را انتخاب کرده

ی به امامیه و اشا
ّ
عاوان نمایاده امامیه، برخلاف اشاعره و ماتریدیه معتقد است که  عره معتقد شد. امّا علامه حل

کاد بلکه فعل انسان است که مستحق پاداش یا  تعالی بادگان را به سبب فعل خود، عقاب و سرزنش نمی حق 

هایی است که از فحوای ماابع و مستاداح روایی شیعه و اهل ساّت گردد. این دیدگاه، مبتاي بر آموزه عقاب می 

رو، دیدگاه متکلمان، خاستگاه حدی ي و کلامی دارد. دستاورد تحقیق، حاکی از آن استخراج شده است. ازاین 

شود، چراکه اگر افعال، تاها است که علامه معتقدند پذیرش نظریۀ کسب، ماجر به پذیرش نوعی جبر پاهان می 

معاا خواهد شد. پس بر اساس نظر علامه، خلق  سان در برابر اعمالش بی به خدا نسبت داده شود، مسئولیت ان 

کاد افعال بر اساس ترکیبی از قدرح الهی و اختیار حقیقی انسان است، این دیدگاه هم عدالت الهی را تأمین می 

رو، قدرح و اختیار انسان در انجام افعال، امری واقعی است.  سازد. ازاینپذیر می و هم مسئولیت انسان را توجیه 

و  آوری اطلاعاح پرداخته و تجزیه  ای به جمعکتابخانه   -صورح اساادیتحلیلی و به -این اثر، با رویکرد توصیفی

 )ره( است. تحلیل و نقد در آن بر مباای نظر و تحلیل علامه حلی 

 1404/ 06/ 12:  افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 08/ 18:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 مسئله بیان    . 1

های بسیاری را به وجود آورد؛ و هرکدام  کسب"، ازجمله مسائلی بود که میان اشاعره، معتزله و امامیه، جدال"نظریه  

رو، متفکران اسلامی درباره سهم انسان در انجام افعال  از مکاتب بابی را در آثار خود با نام "خلق افعال" قراردادند. ازاین

های متفاوتی با یکدیگر دارند. اشاعره از اهل سات که دارای نظراح متعددی هستاد، هرکدام با توجه به  خود، دیدگاه 

های متفاوتی  اصولی و دریافتی که از ماابع کلامی مختص به خود و مجموع آیاح و روایاح دارند، دارای تئوری و اندیشه

 باشاد. می

رابطهازاین و  افعالی  توحید  بحث  در  آورده رو،  رو  افعال  خلق  دیدگاه  به  برخی  خود،  افعال  به  نسبت  انسان  اند،  ای 

اند.  گردد. به همین سبب، به "جبرگرایی" معتقد شدهای که افعال اختیاری انسان فقط با قدرح خداوند واقع میگونهبه

 برخاسته از فرقه اشاعره هستاد برای رهایی از جبر، به نظریه  برخی دیگر قائل به نظریه "کسب" شده
ً
اند این گروه که نوعا
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اند و به اختیار و آزادی شعور انسان نظر  ای دیگر همچون ماتردیه از دیدگاه جبر فاصله گرفتهاند. عدهکسب معتقد شده

اند. مقاله حاضر، با طرح سؤال اصلی که دیدگاه ماتردیه و اشاعره در باب نظریه"کسب" از دیدگاه علامه حلی چیست داده

گیری از دلایل کلامی به پردازد و با جستجو در ماابع حدی ی و بهرهبه نقد و پاسخ این مسئله از ماظر این دو فرقه می

به مهم و  نموده  اشاره  نظریه کسب(  و  )در مسئله جبر  اشاعره  این مسئله  انگیزه و هدف  آنان در  براهین  و  ترین اصول 

را در بوته نقد قرار داده و تحلیل  پرداخته است و اهتمام دارد ضمن بیان استدلالاح کلامی و حدی ی، این دو فرقه کلامی  

 نماید.

 پیشیاۀ تحقیق   . 2

نامه یا مقاله کار شده است. در ایاجا نیز  هرچاد درباره نظریه »کسب و خلق افعال« آثار متعددی در قالب کتاب، پایان 

. مقالۀ »بررسی روایاح خلق افعال انسان در جوامع حدی ی شیعه«؛  1شود  ها اشاره میوار به برخی از آن صورح فهرستبه

خوش ابوالفضل  و  از  گرفته  صورح  شیعی  مباحث  محوریت  با  افعال  خلق  بحث  مقاله  این  در  واعظی،  محمود  و  ماش 

. مقاله »سهم انسان در ایجاد افعال« از یزدان 2صورح تطبیقی با جوامع حدی ی اهل سات بررسی نگردیده است؛  به

 به نظریه کسب و مسائل پیرامون آن پرداخته است؛  
ً
افعال« از    . »بررسی مسئله اختیار و خلق3محمدی، این مقاله صرفا

. »خلق افعال در کلام ماتریدیه و « از مهدی  4آریا یوسفی در این مقاله دیدگاه امامیه موردبررسی دقیق قرار نگرفته است؛  

امامیه اشاره به دیدگاه اشاعره و  این مقاله  نیما سماکوش که در  اما تحقیق حاضر، درصدد  فرمانیان،  ای نشده است؛ 

ای گونهاست، دیدگاه دو طیف از فرقه اهل ساّت یعای )ماتریدیه و اشاعره( به نمایادگی از دو نظریه )جبر و کسب( را به

ذکر است که  عاوان نمایاده و متکلم نامدار امامی، موردنقد و پاسخ قرار دهد. شایان تفصیلی از ماظر علامه حلی )ره( به 

ر این باور است که نظریه کسب، تفاوتی ماهوی با جبر طور کامل با دیدگاه اشاعره متفاوح است ایشان بدیدگاه علامه، به

با استااد به براهین عقلی و نقلی، اثباح می کاد که اگر تاها خداوند خالق افعال باشد و انسان نقشی در آن  ندارد. او 

کاد که قدرح انسان باید  معاا خواهد شد. وی در آثار خود تصریح مینداشته باشد، مسئولیت اخلاقی و تکلیف شرعی بی

ووعید و حتی مفهوم عدل الهی  نقش حقیقی در انجام افعال داشته باشد، چراکه بدون این نقش، امرونهی الهی، وعده

 رود. زیر سؤال می

 

 آراء متکلمان اهل ساّت .  3

اند. علت طرح این نظریه آن است  اغلب متکلمان ماتریدی و اشعری در بحث خلق افعال قائل به نظریه »کسب« شده

یابد و قدرح و اختیار انسان در  اند که افعال انسان فقط به قدرح خداوند تحقق میکه این دو گروه، از طرفی معتقد شده

که شود درحالیگونه تأثیر و دخالتی ندارد و از طرف دیگر، چون لازمه چاین اعتقادی جبر محض میتحقق افعال او هیچ

پذیرند برای ایاکه دچار تااقض و تضاد داناد و اصل اراده و اختیار انسان را میاین دو گروه نظریه جبر محض را مردود می

 (. 236، ص1383 عاوان علاج کار خود مطرح کردند. )ربانی گلپایگانی،در مسئله نشوند، نظریه »کسب« را به

 دیدگاه متکلمان ماتریدیه .  1.  3

 1ملا علی قاری در شرح کتاب فقه الاکبر )ابوحایفه( مطلبی را از مبدع فرقه ماتریدیه ابوماصور محمد بن ماتریدی 

 
 (. 12، ص2، ج1408. ماتریدی، ماسوب به ماترید؛ یکی از محله های شهر سمرقاد است. )سمعانی، 1
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 ه.ق( در بحث خلق افعال آورده است. دیدگاه ابوماصور در مسائل متعددی با فرقه اشاعره اختلاف دارد.  238-333)

 داند. الف( وی عبد را در انجام دو تضاد یعای طاعت و معصیت مختار می

 کاد. دهد خودش انتخاب میفهمد که آنچه انجام میاش میب( معتقد است هر کس از طریق ضمیر درونی

تواند از دو قدرح ایجاد شود. بر اساس ج( از نگاه ایشان؛ میان ایجاد فعل و کسب فعل تفاوح است؛ و یک فعل می

اند که گونه گفتهکاد؛ و در تفاوح میان خلق و کسب ایناین دیدگاه خداوند خالق افعال ما بوده و انسان آن را کسب می

صورح مستقل، فعلی را ایجاد کاد؛ و مراد از کسب: فاعل استقلال از خود ندارد و به کمک  مراد از خلق: ایاکه فاعل به

دیگری نیاز دارد. برخلاف دیدگاه اشاعره در باب کسب که تصویر چادان روشای از رابطه میان قدرح انسان و قدرح  

در تفاوح میان خلق  فهم است. برخی از آنان  دهد(. از دیدگاه ماتریدیان در این مورد تا حدی قابلخداوند به دست نمی

اند که خلق در جایی است که فاعل مستقلًا و بدون اتکا به نیروی غیر، فعلی را انجام دهد و کسب در جایی  و کسب گفته

کاد.  است که فاعل استقلالی از خود ندارد بلکه به نیروی غیر متکی است، در محل واحد جمع شوند اشکالی ایجاد نمی

حفظ می خالقیت  در  توحید  صورح هم  این  نمیدر  زیر سؤال  انسان  اختیار  و  آزادی  و هم  بیشود  )ماتریدی،  تا،  رود. 

 (. 17ص

از دیدگاه ماتریدیه انسان فاعل و کاسب است به این معاا که او در اراده کردن و انجام دادن فعل تأثیر دارد و این قدرح  

داند که خدا انسان  وسیله خالق اعمال اوست. ماتریدی قدرح را نعمتی میو استطاعت را از خدا گرفته است و خدا بدین

توان ادعا کرد که دیدگاه ماتریدیه درزمیاه افعال (؛ باابراین می19-17وسیله آن گرامی داشته است. )همان، ص  را به

تعالی و انسان در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، تا در انسان و خالقیت رب، با امامیه هماهاگ است و ایاکه افعال باری

حاصل کلام ماتردیه این است  (.  565، ص 1391مسئله توحید در خالقیت در تعارض با افعال آدمی باشد. )فرمانیان،  

تعالی با قدرح انسان یک رابطه ظلی و صاحب ظلی است یا رابطه مستقل و رابطه غیرمستقل. درنتیجه؛  که؛ قدرح حق

 (.89، ص  1416شود )ملاعلی قاری،  هم توحید در خالقیت و هم اراده و اختیار انسان حفظ می

 دیدگاه متکلمان اشعری .  2.  3

شود. بر اساس این نظریه، خداوند  نظریه اشاعره درباره خلق افعال تحت عاوان "کسب" یا "کسب اشعری" شااخته می

 میخالق مطلق همه
ً
آفریاد و هیچ موجودی جز  چیز، ازجمله افعال انسان است؛ یعای خداوند افعال انسان را مستقیما

حال، اشاعره بر این باورند که انسان دارای نوعی  ( درعین45، ص 6تا، ج  او تأثیری در ایجاد افعال ندارد )فخر رازی، بی

کاد. این بدان معااست که انسان، گرچه  اختیار نسبی است؛ یعای انسان افعالی را که خداوند خلق کرده، "کسب" می

دهد  خود انجام می   شود، زیرا این افعال را بر اساس اراده و اختیارفاعل حقیقی نیست، اما مسئول افعال خود محسوب می

داناد، اشاعره تأکیددارند  (. برخلاف معتزله که قدرح و اختیار انسان را در ایجاد افعال مؤثر می290، ص 1426)اشعری،  

شده توسط خداوند نقش  که قدرح انسان هیچ تأثیر واقعی در ایجاد فعل ندارد؛ بلکه فقط در کسب و پذیرش افعال خلق

ها را کسب  (. افعال اختیاری انسان مخلوق خداوند است، اما انسان از طریق اراده و نیّت خود آن 112فورک، صدارد )ابن  

ماند، اما خلق و ایجاد واقعی افعال تاها از ( مسئولیت اخلاقی و دیای انسان محفوظ می75، ص 8کاد )ابن تیمیه، جمی

 (. 256، ص 1393آنِ خداوند است )جویای،  
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این نظریه برای حل تعارض میان قدرح مطلق الهی و اختیار انسان ارائه شد، اما همچاان مورد نقدهای مختلفی از  

(. تمامی اشاعره در این  142، ص 1384ویژه معتزله و فلاسفه اسلامی، قرارگرفته است )غزالی،  سوی متکلمان دیگر، به

طور آشکار  تعالی آفریااده همه افعال کوچک و بزرگ، قبیح و زیبا است؛ و بهمسئله با یکدیگر مشترک هستاد که باری

ابوالحسن اشعری معتقد است،   کااد که تمامیبیان می اراده حضرح حق هستاد.  به  مخلوقاح بدون واسطه مستاد 

د: فرموگونه که حق متعالخداوند یکتاست و خالقی جز او وجود ندارد و افعال بادگان همگی مخلوق خدا هستاد. همان 

شوند  دهاد، خلق کرد و انسان وابسته به قدرح خداست و آن اعمال خلق میها و اعمالشان و آنچه را که انجام میخدا باده

 (. 46، ص  1426)اشعری، 

کاد: »قدرة العبد کما لم توثر فی وجود الفعل  ایشان در ادامه مبحث خلق افعال و وسعت قدرح انسان، اضافه می

تاها در اصل  البتة لم توثر ایضا فی شیء من صفاح ذلک الفعل« محدودۀ قدرح انسان بسیار محدود است و قدرح عبد نه

دیگر، اشعری معتقد است، افعال انسان  بیان یک از صفاح فعل نیز تأثیرگذار نیست. بهوجود فعل اثری ندارد بلکه در هیچ

،  1426گونه تأثیری ندارد )همان،  کاد و قدرح و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچتاها به قدرح الهی، تحقق پیدا می

کسی که فعل به   داند؛ باابراین،زمان با نیروی حادث می(. وی حقیقت معاای کسب را، حدوث فعل همراه و هم48ص

 (. 197، ص 1389همراه قدرح در او ایجاد گردد، کسب کااده فعل است )اشعری، 

 اند از: های حاصل از نظر ابوالحسن اشعری عبارحبرداشت

 شود. الف( افعال اختیاری انسان فقط به قدرح خداوند واقع می

 هدف از طرح این بحث توسط ایشان دفاع از اصل توحید است. 

 اند. برای ایاکه دچار مسئله جبرگرایی نگردند، به نظریه کسب معتقد شده 

 داناد.چیز عالم را اثر مستقیم الهی میاشاعره با نفی علیت، همه

باابراین  آن قدرح ماحصر در خداست؛  و  تاها قدرح قدیم در خلقت مؤثر است  زیرا  انسان مخلوق خداست؛  فعل 

حق است،  معتقد  اشعری  را  ابوالحسن  فعل  عین  است  هماهاگ  چون  و  است  هماهاگ  انسان  قصد  و  نیت  با  تعالی 

 نمیرو، انسان در هیچ مسئلهآفریاد. ازاینمی
ً
تواند دخالت کاد؛ و تاها بخشی از مجموع یک فعل حاصل ای مستقیما

کاد مستحق پاداش یا عقوبت  شود؛ و به دلیل همین نیت، که به انجام عمل ممدوح یا مذموم، مبادرح میقصد عبد می

کاد(. دیدگاه مطابقت میان خلق و ایجاد خداوند با اختیار و انتخاب انسان گردد. )ثواب و عقاب آن فعل را کسب میمی

شود.  سات و عادح الهی است که به سبب آن هر وقت عمل انسان صورح گیرد این مطابقت و هماهاگی ایجاد می  ناشی از

قابل  ایاکه: مینکتۀ دیگری که در دیدگاه اشعری  انسان خلقتوجه است  اگر قدرح  نباشد کسب کااده گوید:  کااده 

آورد به دلیل ناتوانایی کلی نیست، بلکه به دلیل به ضد ایمان مشغول شده است خواهد بود؛ زیرا کافر زمانی که ایمان می

طرف افعال ممدوح متوجه سازد و از ایمان جداشده است؛ باابراین نظریه کسب نتیجۀ آن است که انسان اراده خود را به

و انسان استحقاق    کاد؛تعالی قدرح بر آن فعل را در او ایجاد میرو، زمانی که آدمی اراده فعل ممدوحی را نمایید حقازاین

دیگر، تعلق قدرح الهی  عبارحکاد؛ باابراین در نگاه اشعری نظریه کسب، جایگزین نظریه خلق است؛ بهپاداش را پیدا می

اراده به  انسان  تعلق قدرح  و  افعال و اعمال اختیاری عباد، تعلق خلق است  انجام داده تعلق کسب است  به  او  ای که 

 (. 198، ص  1389)اشعری، 

 گوید: عضدالدین ایجی که خود از پیروان مکتب اشعری است در کتاب مواقف می
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داناد  گردند؛ اما معتزله آن را به قدرح و اختیار خود عبد میتعالی واقع میافعال اختیاری انسان فقط به قدرح باری 

طور امام  داناد. برخی دیگر از حکما همینوسیله خدا و هم عبد میبرخی دیگر )همچون امامیه( خلق افعال را هم به

کاد. )ایجی،  تعالی در باده برای انجام فعل ایجاد میالحرمین جویای معتقدند، خلق فعل عبارح است از؛ قدرتی که حق

از اصل توحید در خالقیت است. دیگر عالم  (. می208، ص  1325 این نظریه دفاع  از  انگیزه دفاع  و  توان گفت هدف 

ره بر این باوریم گوید: ما اشاعباره میاشعری به نام سید شریف جرجانی، که خود از شارحان کتاب مواقف است، دراین

چاین اضافه  ای مستاد به خداوند هستاد. همکه همه ممکااح از جهت تعداد، قابلیت احصا را ندارند و بدون هیچ واسطه

کاد، قدرح بادگان اثری در ایجاد فعل ندارد. بلکه خداوند عادتش بر این بوده که در عبد، اختیار و قدرتی به وجود  می

کاد. پس عمل عبد از جهت  زمان با قدرح و اختیار انسان ایجاد میآورد؛ و اگر مانعی نبود، خدا فعل مقدور خویش را هم

 (. 123، ص  1412شده از جانب عبد است )جرجانی، ایجاد معلول و مخلوق و کسب

ماظور از کسب عبد، مقارن شدن ایجاد فعل از جانب خدا با قدرح و اراده عبد است. بدون آنکه انسان نقش و تأثیری  

(. درنهایت آنان  146، ص1412جز ایاکه او محل و مکانی برای ایجاد فعل است )همان،  در ایجاد فعل داشته باشد. به

 (. 242، ص 1412تاها افعال انسان بلکه همه مخلوقاح بدون واسطه به خدا استااد دارند )همان،  اعتقاددارند که نه 

از استعمال واژه علت و معلول خودداری و پرهیز می کااد و اعتقاددارند همۀ  تفتازانی معتقد است، »اصلًا اشاعره 

شوند و هیچ رابطه  ضروری در صدور مخلوق از خالق وجود ندارد؛ و  صورح بدون واسطه از حق، صادر میموجوداح به

(. خدا خالق فعل انسان و انسان کسب کااده 135، ص 1346گوید: همه بر این مطلب اتفاق رأی دارند« )تفتازانی، می

تواند داشته باشد. به این صورح که  جز این نمیرو، مختار بودن انسان معاایی بهو به دست آورندۀ آن فعل است. ازاین

و سکااح  چیز، حتی افعال  انسان با قصد خود افعال خود را ایجاد کاد و از سوی دیگر حضرح حق، فاعل مستقل همه

گیرد. تفتازانی و غزالی ادله نقلی بحث خلق افعال  انسان است. چراکه دو قدرح مستقل برای تحقق یک فعل تعلق نمی

( )الله خالق  198، ص  1384؛ غزالی،  136، ص  1346کااد )تفتازانی،  را از قران کریم برای اثباح ادعایشان بیان می

( ))ان  23( لایسئل عما یفعل و هم یسئلون(( )انبیاء،  96( )و الله خلقکم و ما تعملون(( )صافاح،  62کل شیء(( )زمر،  

نخست به آیه ))والله  (. قاضی باقلانی در این مبحث برای اثباح نظریه خود،  31لویشاء الله لهدی الااس جمیعا(( )رعد،  

نماید: »ان الله صانع کل می  نماید و سپس به روایتی از رسول خدا اشاره( اشاره می96خلقکم و ما تعملون(( )صافاح،  

(. به این معاا که این باور و اعتقاد را داریم که عبد چیزی از افعال و اعمالش را  43، ص 1401صانع و صاعته« )باقلانی،  

کاد؛  کاد؛ باابراین خداوند با مشیت و علم و تقدیرش، افعال بادگانش را خلق میآورد، بلکه آن را "کسب" میبه وجود نمی

و در این مسئله خلق، میان خیر و شر، نفع و ضرر، ایمان و کفر، پیروزی و خسران و زیان، پیشرفت یا پست رفت، تفاوتی  

واسطه  وجود ندارد. تمامی ممکااتی که از نعمت عقل برخوردارند هر آنچه دارا هستاد از اعمال و اجسام همه و همه به 

(. هم چاانکه ابوحایفه در کتاب وصیت به این مطلب  341، ص1993اند )باقلانی،  شدهصفت فعل صانع حکیم آفریده

اولی افعال طریقاذعان دارد که اعمال و اقرار و معرفت بادگان مخلوق است؛ زیرا زمانی که خود انسان مخلوق است، به

کاد: »قدرة العبد و ان لم توثر فی وجود ذلک الفعل الا انها أثرح فی صفة من  او نیز مخلوق است. باقلانی اضافه می

صفاح ذلک الفعل و ترک الصفة هی الم ل بالکسب« به تعبیر دیگر: خداوند تمامی افعال بادگان اعم از حرکت و سکون  

کاد؛ باابراین؛ باقلانی به گمان خودش درصدد این بوده است که اندکی آورد؛ و باده تاها آن را کسب میرا به وجود می



 »کسب« توسط علامه    رامون ی و اشاعره پ   ه ی دی ماتر   دگاه ی د   ی مورد   مطالعه   و کلام   ث ی »کسب« در حد   یۀ و نقد نظر   ل ی تحل 
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دیگر:  بیان تر نماید به همین سبب میان اصل وجود فعل و صفاح آن تفاوح قائل شده است. بهدایره قدرح انسان را وسیع

گیرد؛ اما در  در اصل وجود فعل قدرح باده هیچ تأثیری ندارد و اصل وجود فعل تاها واسطه قدرح خداوند صورح می

، ص  1993تواند تأثیر داشته باشد )همان،  کاد، عبد میکه فعل عاوان طاعت یا گااه پیدا میصفاح فعل م لًا هاگامی

343 .) 

 الف( افعال و حرکاح که تکویای است. 

شود. این واسطه ایجاد میطور مستقیم و بیخواهد که این حرکاح و افعال تکویای که توسط خداوند بهب( قدرتی می

آورد؛ و اگر ثواب و عقابی هم  رفته عاوانی دارد به نام نماز. باده و عبد این عااوین را به دست میهمحرکاح و سکااح روی

 ها است. گیرد به جهت این عاوان به عبد تعلق می

کاد. این  اما فخر رازی آرای متفاوتی از سایرین دارد. ایشان دیدگاه دانشمادان مسلمان را به چاد وجه تقسیم می

توان ادعا کرد دیدگاه همه اشاعره است این است که قدرح باده در پیدایش فعل تأثیری ندارد و تاها قدرح دیدگاه که می

یکدیگر   با  از غیر خدا )فقط خدا مؤثر است(  تأثیر  عدم  اشاعره در  بادگان است. هرچاد  افعال  پیدایش  خداوند عامل 

(. ازجمله اختلافاح در میان اشاعره این است 32، ص 1414اند اما اختلافاح نیز یا یکدیگر دارند )فخر رازی، عقیدههم

تی برای آنکه خدا  کاد. سپس استدلالااشعری؛ نظریه کسب را که جامع بین قدر و جبر هست را قبول نمیکه فخر رازی 

 کاد. خالق افعال بادگان است بیان می

 مستاداح روایی در ردّ نظریه کسب از ماابع فریقین . 4

دهد انسان فاعل و  کام که نشان میدر ایاجا به مستاداح روایی و حدی ی متخذ از کتب اهل ساّت و شیعه اشاره می

وضوح به مسئولیت انسان در برابر اعمال و رفتارهای خالق افعال و رفتارهای پسادیده یا ناپساد خود است. این روایاح به

 خود اشعار دارند. 

الله در ماابع و مصادر متقدم از اهل سات، قریب به یک مضمون در  : روایاتی از رسول خدا صلیماابع اهل ساّت.  1.  4

ها حق نقش و انتخاب دارند و  دهد که در کاار تقدیر الهی، انسان نقد و ردّ دیدگاه کسب، آمده است این روایاح نشان می

انجام دهاد. با اختیار خود  بد را  م  ازجمله روایتی که می قادرند اعمال نیک و 
ُ
ک

ُ
کُل رَعیَتِهِ و   عَن 

ٌ
م مَسئُول

ُ
ک

ُّ
»کُل فرماید: 

 عَن عَمَلِهِ« »همه شما مسئول کارهای خود هستید و همه شما از اعمال خود پرسیده می
ٌ

،  1334شوید.« )مسلم، مَسئُول

 فإنَّ الا (.1829حدیث
ً
م یُرد لعبدِهِ الا خَیرا

َ
اءُ و یَختَار«؛ »خداوند اراده کرده است که »إنَّ اللهَ تعالی ل

َ
 ما یَش

ُ
نسانَ یَفعَل

باده  میبرای  انجام  بخواهد  آنچه  هر  انسان  زیرا  نباشد،  خیر  جز  میاش  انتخاب  و  ماجه،  دهد  )ابن  ،  1418کاد.«، 

 بالاّیاح«؛ »اعمال  4147حدیث
ُ

( روایت مشهور دیگری که در مصادر متعدد اهل سات تکرار شده است؛ »إنّما الاعمال

 (. 2612، حدیث  1397های او دارد.« )ترمذی،  )انسان( بستگی به نیت

مَ  فارغ از آیاحِ بسیاری که نقش انسان در رفتار، اعمال و افعال خود را نشان می ماابع شیعی:.  2.  4
ُ
دهد، همچون آیۀ »ث

نَّ یومئذٍ عنِ الاَعیم« )تکاثر:
ُ
روایاتی از ماابع امامیه در ردّ نظریه   شوید«ها پرسیده می( »سپس در آن روز از نعمت8لتُسأل

است. شده  وارد  خطبه »کسب«  )نهج:  م« 
ُ
إلیک مردودۀ  م 

ُ
ک

َ
اعمال »إنّ  روایت:  خودتان 1ازجمله  به  شما  »اعمال  (؛ 

ی شیءٍ«؛ »خداوند  بازمی
َ
 الا وُسعَهَا و لایَجبِرها عل

ً
 نفسا

ُ
ل گردد.« روایت دیگری که در این باب وجود دارد: »انّ اللهَ لایُحمِّ

(. روایت دیگر از 6، ص1، ج  1401کاد.« )کافی،  ها را به چیزی که از توانشان خارج است مجبور نمیگاه انسان هیچ
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ونَ 
ُ
رکِ و لا علی کُفرٍ و إنّما یَفعَل

ِّ
  کلیای در کتاب ایمان و کفر در همین باره نقل شده است: »إنّ اللهَ لایَجبرُ الااسَ علی الش

،  1401دهاد.« )کلیای،  کاد، بلکه آنان آنچه بخواهاد انجام میما یَشاءُونَ«؛ »خداوند مردم را به شرک یا کفر مجبور نمی

مُتفاوته«، »مجلسی،  115، ص 2ج مَعَانٍ  فِی  ارادۀً فی قدرتِهِ و هُما  ارادۀً فی حقِه و  ارادتین:  لِ عبدٍ 
ُّ
لِک  

َ
جَعَل اللهَ  ( »إنّ 

ای دو اراده قرار داده است: یک اراده در حق او و یک اراده در قدرح او،  «؛ »خداوند برای هر باده 122، ص  60، ج 1403

شده است که انسان  وضوح اشارهین، در ماابع روایی اهل ساّت و شیعه، بهاند.« باابراو این دو اراده در معانی مختلف

رو، انسان در انجام اعمال خودمختار است و باید در قبال  مسئول اعمال خود است و از اختیار کامل برخوردار است. ازاین

 اعمال خود پاسخگو باشد. 

 دیدگاه علامه حلی )ره( . 5

 کاد: علامه در نقد دیدگاه اشاعره در باب "نظریه کسب" به چاد نکته اشاره می

وی تأکید دارد که انسان فاعل حقیقی افعال خود است و افعال اختیاری انسان مخلوق مستقیم خداوند نیست، بلکه  

خداوند قدرح و اختیار را در انسان قرار داده است تا خود او افعال را انجام دهد. وی نظریه اشاعره را که معتقدند افعال  

 توسط خدا خلق می
ً
داند، زیرا این نظریه مسئولیت  کااده" آن است، مردود میشود و انسان فقط "کسبانسان مستقیما

کاد و با عدالت الهی ناسازگار است. او دیدگاه خود را مبتای بر اصل عدل الهی و اختیار  اخلاقی را از انسان سلب می

(.  215-213، ص1411داند )علامه حلی،  کاد و نظریه "کسب" اشاعره را دارای تااقضاح عقلی میانسان مطرح می

نویسد: قالت  و المعتزلة: لایجوز أن  صراحت این دیدگاه را بیان کرده و میعلامه در کتاب نهج الحق و کشف الصدق به

خری. این دیدگاه مبتای بر آیاح قرآن ازجمله »وَلا  
ُ
یعاقب الله الااس علی فعله و لا یلومهم علی صاعه و لا تزِرُ وازرةٌ وِزرَ ا

خْرَی« )انعام:
ُ
کشد و مسئولیت اعمال کس بار گااه دیگری را بر دوش نمیکاد هیچ( است که بیان می164تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

(. در مقابل، فرقه اشاعره از اهل سات معتقدند که خداوند  245، ص  1415هر انسان بر عهده خود اوست )علامه حلی، 

یابد. آنان معتقدند  ناپساد و گااه نیز به اراده خداوند تحقق می  خالق افعال بادگان است و بر همین اساس، حتی افعال

نماید. همچاین، سبّ و شتم  کاد، سپس آنان را به خاطر کفرشان عذاب میکه خداوند، کفر را در میان بادگان ایجاد می

وضوح  کاد. این دیدگاه، بهحال، بادگان را به سبب ارتکاب این افعال مجازاح میکاد و درعینخدا و پیامبران را ایجاد می

کاد، این رویکرد شدیدترین و آشکارترین نوع ظلم  طور که علامه حلی اشاره میبا عدالت الهی در تعارض است و همان 

هُمْ عَنِ  246، ص1407شود )حلی،  محسوب می
َ
مَا ل

َ
(. از سوی دیگر، اشاعره برای توجیه دیدگاه خود به آیاتی ماناد »ف

کِرَةِ مُعْ 
ْ

ذ که این آیه دلالتی بر ایجاد کفر توسط خداوند ندارد، بلکه بیانگر کااد، درحالی( استااد می49رِضِینَ« )مدثر،  التَّ

گردانی اختیاری برخی افراد از هدایت الهی است. علامه حلی با استااد به اصول عدل الهی، این دیدگاه را رد کرده روی

کاد که اگر خداوند خود کفر و معصیت را در بادگان ایجاد کاد، سپس آنان را به سبب این افعال مجازاح نماید،  و تأکید می

(. علامه حلی در نقد نظریه  247، ص 648این امر به معاای ظلم خواهد بود و خداوند از چاین ظلمی مازه است )حلی،  

 وضوح دلالت بر اختیار انسان دارند: کاد که بهجبر اشعری، به آیاتی اشاره می

ا کَفُورًا« )انسان:  .  1 اکِرًا وَإِمَّ
َ

ا ش  إِمَّ
َ

بِیل ا هَدَیْاَاهُ السَّ شده،  کاد که هدایت الهی به انسان عرضه( این آیه بیان می3»إِنَّ

 تواند مسیر شکرگزاری یا کفر را انتخاب کاد.اما او خود می
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بِهِ« )نساء:  .  2 یُجْزَ   سُوءًا 
ْ

یَعْمَل بیاد که دلالت بر ( این آیه تأکید دارد که انسان در برابر اعمالش جزا می123»مَن 

 مسئولیت فردی و اختیار دارد. 

فُرْ« )کهف، .  3
ْ
یَک

ْ
ل

َ
اءَ ف

َ
یُؤْمِنْ وَمَن ش

ْ
ل

َ
اءَ ف

َ
مَن ش

َ
( در این آیه، انتخاب ایمان یا کفر به خود انسان واگذارشده است.  29»ف

های  تاها مخالف عدالت الهی است، بلکه با آموزهگیرد که اعتقاد به جبر اشاعره نهبر همین اساس، علامه حلی نتیجه می

ترین متکلمان آن است، بر اختیار  (. مکتب امامیه، که علامه حلی از مهم248صریح قرآن نیز ناسازگار است )حلی، ص

دهاد،  انسان تأکید دارد و معتقد است که خداوند بادگان را تاها بر اساس اعمالی که خودشان بااراده خویش انجام می

یا پاداش می داند، مستلزم نسبت  ها میتمام افعال انسان دهد. در مقابل، دیدگاه اشاعره که خداوند را خالق  مجازاح 

دادن ظلم به خداوند است که با عدل الهی در تضاد است. بر همین اساس، علامه حلی دیدگاه جبرگرایانه اشاعره را نقد  

اثباح می را  انسان  اختیار  قرآنی،  آیاح  به  استااد  با  و  )حلی،  کرده  افعال"  249، ص  1409کاد  "خلق  در مسئله  او   .)

ها  سو، اشاعره معتقد بودند که انسان گیرد. از یکهای اشاعره و معتزله جای میای را مطرح کرد که در برابر دیدگاه نظریه

ها است. از سوی دیگر، معتزله بر این باور بودند که انسان خالق فقط "کاسب" افعال هستاد و خداوند خالق حقیقی آن 

کرد و هم  ای پرداخت که هم اختیار انسان را تأیید میعدلیه امامیه، به نظریهبر مبانی  افعال خویش است. علامه با تکیه

داد. علامه با تأکید بر اصل عدل الهی، نظریه تفویض مطلق را  نقش خداوند را در تکوین افعال انسان مورد توجه قرار می

ای سامان داده است که افعال اختیاری گونهرد کرد و برخلاف معتزله، بر این باور بود که خداوند نظام علت و معلولی را به

گیرد. او همچاین دیدگاه اشاعره درباره جبر را رد کرده و آن را مخالف عدالت  ها در چارچوب اراده الهی شکل میانسان 

ه و متکلمان بعدی امامیه است فرقه امامیه و معتالهی دانست. یکی از جابه
ّ
زله  های مهم دیدگاه او، تأثیرش بر مکتب حل

کاد؛ اما فرقه اشاعره از اهل سات قائلاد: خداوند  تعالی بادگان را به سبب فعل خود عقاب و سرزنش نمیمعتقدند: حق

آورد و به همین دلیل آنان را  ها کفر به وجود میکاد، اما خودش در میان بادهسبحان عبد را به سبب فعلش عقاب نمی

گردانی از طاعاح و غفلت از یاد خدا و قیامت را به وجود  کاد و رویکاد، سبّ و شتم خدا و پیامبران را اجرا میعذاب می

( این شدیدترین و رساترین نوع ظلم است، خداوند  49گوید: »فما لهم عن التذکره معرضین« )مدثر، آورد، سپس میمی

مجبور بودن انسان نتیجۀ دیگری در    اند، جزها مازه است. آنچه اشاعره در قالب ادله عقلی بیان کرده متعال از این نسبت

 کایم.رو، ما با توجه به قدرح عقلی، کلام آنان را با ارائه چاد دلیل نقد میبر نخواهد داشت. ازاین

ها به سبب آن  های خود ایجاد کاد و سپس آن که خداوند چیزی در میان بادهتر از اینچه ظلمی و ستمی بزرگ .الف

پوست بیافریاد و سپس به دلیل سیاهی عذاب نماید، آنان را بلادقد بیافریاد و به سبب ای را سیاه عقاب و عذاب کاد، عده 

قد بیافریاد و آنان عذاب نماید. به آنان قدرح پرواز در آسمان را ندهد اما توقع داشته  بلادقدی عقاب کاد، آنان را کوتاه

باشد که در آسمان پرواز نماید. پس شایسته است عاقل ماصف اطاعت از هوای نفس را رها کاد و با توجه ببیاد که آیا 

افعالی را به خدای عزوجل نسبت داد درحالی از ما گجایز است که چاین  به یکی  اگر  اح را زندانی  فته شود: بادهکه 

به مقابله برمیمی نرفته عذاب کن،  نیازهایت  به دنبال رفع  ایاکه  به دلیل  او را  این کار را تکذیب  کای و سپس  خیزد و 

ی،   کاد؟دهد که خود را از آن تبرئه میجوید، پس چگونه به خداوند چیزی نسبت میکاد و از این عمل دوری میمی
ّ
)حل

 همان  رو نمی(. ما چون نسبت به حرکت اول خود آگاهی لازم را نداریم ازاین86، ص  1414
ً
توانیم در مرحلۀ دوم دقیقا

 فعل را تکرار کایم. )نه ایاکه مرحلۀ نخست امری محال و یا ناممکن باشد(. 

یابد چون  های خدا و خواسته انسان، خواسته خدا تحقق میامامیه، قائل است، در صورح تعارض بین خواسته  ب.
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آید. به دلیل  قدرح خدا متفاوح از قدرح انسان است؛ باابراین اجتماع نقیضین )عدم تحقق هر دو خواسته( پیش نمی

تعالی است؛ باابراین تحقق  که قدرح الهی عین ذاح اوست اما قدرح ممکااح وابسته، محتاج و متکی به قدرح باریآن 

 کاد. فعل با در نظر گرفتن دو حیث و جابه مختلف دو حکم متفاوح و جدا پیدا می

 تحقق فعل اگر در قیاس با قدرح انسان باشد؛ وجود فعل امری ممکن است.  .1

صورح؛ امری واجب است؛ و »جبری هم  تحقق فعل اگر با قدرح انگیزه انسان برای اتیان آن در نظر بگیریم، دراین  .2

ای را به دنبال ندارد؛ زیرا هر فعل فاعل مختاری اگر با قدرح و اراده  آید«؛ باابراین فرض فاعلیت انسان، مفسدهپیش نمی

 تعالی(. گردد. )حتی نسبت به باریو انگیزه آن فعل در نظر بگیریم، در این صورح تحقق فعل، واجب می

 گیری نتیجه .  6

 بر اساس آنچه در مبحث )نظریه کسب( گذشت، روشن شد که؛ 

داناد و درنتیجه، مشارکت  ویژه ابوالحسن اشعری، قدرح خداوند را یگانه عامل در آفریاش افعال می. اشاعره؛ به1 

پذیرد. این دیدگاه باعث شد که برخی همچون فخر رازی به جبر مطلق، گرایش یاباد،  قدرح عبد را در افعال خویش نمی

که گروهی دیگر ماناد ابوالحسن اشعری، باقلانی، غزالی، ایجی، تفتازانی و فضل بن روزبهان برای گریز از اتهام  درحالی

 گرایی، نظریه »کسب« را مطرح کردند. جبری

. در این نظریه، اعمال انسان هم به خدا ماسوب است و هم به خود انسان، اما با این توضیح که خداوند خالق افعال  2

حال، این دیدگاه نیز اشکالاتی دارد و تفاوح بایادیای با جبرگرایی ندارد، هاست. باایناست و انسان تاها »کاسب« آن 

چراکه درنهایت، انسان هیچ تأثیر واقعی در خلق افعال خود ندارد؛ اما علامه حلی نقدهای جدی بر نظریه »خلق افعال و  

 است.  نظریه کسب« از دیدگاه اشاعره وارد کرده

با جبر . علامه حلی به3 تفاوتی ماهوی  باور است که نظریه کسب،  این  بر  با دیدگاه اشاعره مخالفت کرده و  شدح 

با استااد به براهین عقلی و نقلی، اثباح می کاد که اگر تاها خداوند خالق افعال باشد و انسان نقشی در آن  ندارد. او 

کاد که قدرح  معاا خواهد شد. وی در آثار کلامی خود تصریح مینداشته باشد، مسئولیت اخلاقی و تکلیف شرعی بی

ووعید و حتی مفهوم  انسان باید نقش حقیقی در انجام افعال داشته باشد، چراکه بدون این نقش، امرونهی الهی، وعده

 رود. عدالت الهی زیر سؤال می

داند و تا حدودی اختیار انسان  ؛ باابراین، دیدگاه ماتریدیه که انتساب حقیقی فعل و افعال را به دو فاعل ماتسب می4

با این توصیف، نظریه کسب، نهپذیرد، به عقیده امامیه نزدیکرا می تاها پاسخی مااسب به تر از دیدگاه اشاعره است. 

 دهد، بلکه خود اشکالاح عقلی و شرعی متعددی دارد. مسئله جبر و اختیار ارائه نمی

؛ باابراین دیدگاه امامیه که بر اختیار واقعی انسان تأکید دارد، هم با اصول عقلانی و هم با متون حدی ی سازگارتر  5

پایه ترکیبی از قدرح الهی و   است. درنهایت، مشخص شد که نظریه خلق افعال در مکتب امامیه، برخلاف اشاعره، بر 

 . سازدپذیر میکاد و هم مسئولیت انسان را توجیهالهی را تأمین می  اختیار حقیقی انسان است که این دیدگاه هم عدالت

 ماابع  .7

 قرآن کریم-
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